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چکیده
کریم مردم را بـــه آن فراخوانده اســـت امر به معـــروف و نهی از منکر  که قـــرآن  یکـــی از آموزه هایـــی 
که  اســـت. ایـــن مقاله با روش توصیفـــی- تحلیلی و با مراجعه به آراء مفســـران قرآن در پی آن اســـت 
جهان شـــمولی امر به معروف و نهی از منکر و نیز آثارجهانی آن را مورد بررســـی قرار دهد. سؤال اصلی 
که آیا امر به معروف و نهی از منکر و آثار آن تنها شـــامل امت اســـلامی می باشد یا  پژوهش این اســـت 

در تمام ادیان جریان دارد.
که این اصل، ریشه در فطرت انسان ها دارد و در میان اقوام  یافته های پژوهش حاضر نشان داد 
گذشته، نفرین حضرت  گذشته و ادیان پیش  از اسلام نیز وجود داشته است مانند: مذمت امت های 
کتاب، توصیه لقمان به فرزندش در  داود و عیسی ؟ع؟، و مذمت قرآن نسبت به احبار و رهبان اهل 

عمل به این اصل.
که با خطاب »ای انســـان« به این فریضه فراخوانده اســـت جهان شمولی  هم چنین اطلاق آیاتی 

آن را نشان می دهد.
گیر و جهان شـــمول دارد. به عنـــوان مثال:  عمـــل به ایـــن اصل و تـــرک آن برخی پیامدهایـــی فرا
که »دچار  »تعالی جامعه«، »نجات از عذاب عمومی الاهی« و »نجات از خسران حتمی«. همان طور 
شدن به لعنت خدا و انبیاء«، »عذاب سخت جهنم« و »شریک بودن در جرم مجرمان«، ازجمله آثار 

عمومی ترک این واجب الاهی است.
کلیدی: قرآن، تفسیر، جهان شمولی، امر به معروف، نهی از منکر. واژه های 
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1. مقدمه
1-1. بیان مسئله

کریم به عنوان معجزه جاوید الاهی، تضمین  کننده سعادت عموم بشر بوده و با راهنمایی  ها  قرآن 
گران  بهـــای خـــود، او را بـــه اســـتوار   ترین راه  هـــا هدایـــت می  کنـــد؛ یکـــی از ایـــن  و دســـتورالعمل  های 
گرفته، »امر به معروف و نهی از منکر« اســـت. علم  کید قرآن قرار  که به وفور، مورد تأ دســـتورالعمل  ها 
کاربست این دو فریضه از جهت زمانی، مکانی، دینی،  گستره شمول و  انسان و جامعه مسلمانان به 
کامل و صحیح  تر ساخته و آن ها را در  قومی و ...، دیدگاه جوامع مسلمانان را در مورد این دو فریضه 
برخـــورد صحیح با این دو فریضه، راهنمایی می  کند. بر این اســـاس، پژوهش حاضر، از این جهت به 

که: عمل آمده است تا به این سؤال پاسخ دهد 
کریم، از لحاظ مکانی و زمانی  کاربست امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن  گستره شمول و 

چقدر است؟
1-2. پیشینه پژوهش

این بحث، از دیرباز از جهات متعددی هم چون اهمیت، ضرورت، حدود، شرایط و سایر جهات، 
گردیده است؛  گرفته، و آثار مکتوب بســـیاری در این زمینه تدوین  به وفور، مورد تحلیل و بررســـی قرار 
کتاب  های  کتاب  های فقهی و اخلاقی،  که در این موضوع، به عمل آمده  ، می  توان به  ازجملـــه آثاری 
اامـــر بـــه معروف و نهـــی از منکر، اثر اســـتاد شـــهید مطهـــری )مطهری، بی  تا(، شـــهروند مســـئول، اثر 
کوک  علی اصغر بیگی، )بیگی، 1390ش(، امر به معروف و نهی از منکر در اندیشـــه اســـلامی، اثر مایکل 
کلی در مـــورد این موضوع،  که بـــه ذکر مباحث  کـــوک، 1386ش(، و موارد دیگر اشـــاره نمود  )مایـــکل 

مانند تاریخچه، اهمیت، روش، آثار و پیامدها و ... پرداخته  اند.
که بـــا موضوع پژوهش حاضر، ارتباط موضوعـــی نزدیکی دارند؛ برای  مقالاتی نیز یافت می  شـــود 
مثال، اسماعیلی در نوشتاری با عنوان »آثار امر به معروف و نهی از منکر در بهبود روابط اجتماعی«، 

به بیان آثار اجتماعی مثبت این دو فریضه پرداخته است )اسماعیلی، 1390ش(.
شـــمخانی در نوشـــتاری، به بررسی آثار ســـوء ترک این دو آموزه پرداخته و در این راستا به آیات و 

کرده است )شمخانی، 1398ش(. روایات استناد 
رحمان  پـــور و همکاران نیز در نوشـــتاری، به بررســـی فقهی جایگاه امر به معـــروف در ادیان و فرق 
لی این نوشـــتار را متون دینی ادیان مختلف  محتلف پرداخته  اند. عمده منابع اســـتنادی و اســـتدلا

تشکیل می  دهد )رحمان  پور و همکاران، 1397ش(.
3-1. ضرورت و روش پژوهش
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گرفتـــه و این خلا،  کم تـــر مورد عنایت قرار  بررســـی این مســـئله با هدف اثبات جهان شـــمولی آن 
ضرورت انجام این پژوهش را توجیه می کند. اعتقاد یا عدم اعتقاد به جهان شـــمولی امر به معروف از 
دیدگاه قرآن، در تعاملات انســـان  ها و جوامع اســـلامی با دیگر انسان  ها و جوامع، تأثیر مستقیم دارد. 
کتاب را هم مورد امر و نهی قرار داده  اند. اعتقاد  پیامبر ؟صل؟ و قرآن، علاوه بر جامعه مسلمانان، اهل 
گستره امر به معروف و نهی از منکر، تغییر داده  به این مســـئله، دیدگاه جوامع مســـلمان را نسبت به 
که در قبال جوامع غیرمســـلمان نیز وظیفه  و تکمیـــل می  کند. ایـــن وظیفه را بر دوش آن هـــا می  نهد 
دارنـــد. هم چنین اعتقاد به جهان شـــمولی این دو فریضـــه و پیامدهای آن، انســـان را هرچه بیش تر 
که  در اقامـــه این دو فریضه، جدی  تر و مصمم  تر می  کند. جهان شـــمولی این دو فریضه، بحثی اســـت 
پیش  تر به بررسی آن پرداخته نشده است و از این جهت، نوشتار حاضر به بررسی و اثبات آن مبادرت 

ورزیده است.
کلید واژه هایی مانند:  این مطالعه از نوع تحلیل محتوا و مبتنی بر بررسی معارف قرآنی با تکیه بر 
گرفته است. داده های اولیه، با بررسی آیات  امر به معروف، نهی از منکر، جهان شمولی اسلام صورت 
گرفته و  کتاب ها و مقالات مرتبط جمع آوری شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار  قرآن و تفاسیر و 

استدلال ها و شواهد لازم برای اثبات مدعا و پاسخ به پرسش تحقیق ارائه شده است.

2. یافته ها و بحث
2-1. مفهوم شناسی

قبل از شـــروع بحث راجع به »جهان  شـــمولی امر بـــه معروف و نهی از منکر«، لازم اســـت تا معنا و 
گردد. گان اصلی آن، روشن  مفهوم واژ

که ایـــن امر، مختص مکان، زمان، قـــوم، نژاد و حتی دین  مقصود از جهان شـــمولی، این اســـت 
که فراتـــر از زمان و مکان باشـــد و همگان را در همـــه زمان  ها و  گـــی را دارد  خاصـــی نیســـت، و این ویژ

مکان  ها شامل شود )ر.ک: یزدان مدد و عظیمی فر، 1393ش: صص 145 تا 168(.
که به معنای شناخت  راغب اصفهانی، معروف را در لغت، اســـم مفعول و از ریشـــه عرف دانســـته 
که عقل و  که معروف، هر آن چیزی اســـت  چیـــزی در اثـــر تفکر و تدبر در آن اســـت. وی معتقد اســـت 
کند )ر.ک: راغب اصفهانـــی، 1412ق: ص 561(، و معنی لغوی منکر را  ع بـــه نیکو بودن آن، حکم  شـــر
که  که به معنای عدم شناخت چیزی است. راغب معتقد است  اسم مفعول، از ریشه »نکر«، می  داند 
کند )ر.ک: راغب اصفهانی، همان،  که عقل سلیم، به قبح آن، حکم  گفته می  شود  منکر، به هر فعلی 

ص 823(.
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که با ذائقه افراد یک جامعه، ســـازگار  علامـــه طباطبایـــی، اصطلاح معروف را به معنای آن چه 
و در میان آن ها مرســـوم و متداول باشـــد، دانســـته و می  گوید: »فالمعروف یتضمـــن هدایه العقل 
ع را  ع و فضیلته الخلق الحســـن و ســـنن الادب؛ معـــروف، هدایت عقل و حکم شـــر و حکـــم الشـــر
متضمن اســـت، و فضیلت آن، اخلاق نیکو و ســـنت  های ادب است« )طباطبایی، 1390ق: ج 2، 
ع، عـــرف اجتماعی نیز  ص 236(. در ایـــن معنـــا، مرجـــع تشـــخیص معروف، علاوه بـــر عقل و شـــر
کارهای خوب و حق اســـت، و منکر، به معنی  کلام دیگر، اصطلاح »معروف«، به معنی  اســـت. در 
ک  سرشتی شناخته شده است، و دومی، ناشناس  که اولی، برای هر انســـان پا زشـــت و باطل؛ چرا
اســـت و به تعبیر دیگر، اولی، هماهنگ با فطرت انســـانی است و دومی، ناهماهنگ )ر.ک: مکارم 
شـــیرازی، 1371ش: ج 14، ص 118(. اصطلاح قرآنی امر به معروف، ارشـــاد به سوی امور شایسته 
و ســـزاوار و اصطـــلاح نهی از منکر، منع از امور ناشایســـت اســـت )ر.ک: فخـــر رازی، 1420ق: ج 8، 

ص 333(.
که دعوت  بنابرایـــن، »جهان شـــمولی امر به معروف و نهـــی از منکر« در قرآن، به این معنا اســـت 
گروه خاص، در مـــکان خاص و یا زمان خاص، و یا قوم و نـــژاد خاص، یا پیروان  قـــرآن بـــه این امر، به 
گفته شد،  که  دین خاصی اختصاص نداشته، و عموم بشریت را دربرمی  گیرد، و آن بدان جهت است 
که به عنوان رســـول باطنی شـــناخته  و آن این که اولا معیار معروف و منکر عقل و فطرت آدمی اســـت 
شده اســـت، و خـــدای متعال در راســـتای تقویت همین رســـول باطنـــی، پیامبرانی به عنوان رســـول 

ظاهری فرستاده است تا همگی آدمی را به نیکی  ها فراخوانند و از زشتی  ها باز بدارند.
2-2. امر به معروف و نهی از منکر پیش از اسلام

که آموزه »امر به معروف و نهی از منکر«،  لت دارند  کریم، بر این مطلب دلا آیاتی متعددی از قرآن 
اختصاص به اســـلام نداشـــته و در ادیان و اقوام پیش از اسلام نیز وجود داشته و حائز اهمیت فراوان 

ح زیر است: بوده است. مشروح این مدعا به شر
2-2-1. امر به معروف و نهی از منکر در اقوام پیشـــین: در آیه 116 ســـوره هود، آمده است: »فَلَوْ 
رْضِ ...؛ پس چرا از نسل  های پیش 

َ ْ
ولُوا بَقِیه ینْهوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِی ال

ُ
کانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِکمْ أ لا 

که ]مردم را[ از فساد در زمین باز دارند؟«. از شما خردمندانی نبودند 
گذشـــته را به ســـبب تـــرک »امر به معروف و نهی از منکر«، ســـرزنش  کریم در این آیه    ، اقوام  قـــرآن 
گذشـــته  کلمـــه »لَو لا« در این آیه، به معنـــی »هل لا« بوده و افاده توبیخ می  کند؛ پس اقوام  می  کنـــد؛ 
که در قرن  های پیش از اســـلام می  زیســـته  اند، در این آیه به سبب ترک »امر به معروف و نهی از منکر« 
توبیخ شده  اند؛ بنابراین، محدوده »امر به معروف و نهی از منکر«، فراتر از دین اسلام بوده و وسعتی 
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به پهنای بشـــریت دارد )ر.ک: طبرســـی،1372ش: ج 5، ص 308؛ آلوســـی، 1415ق: ج 6، ص 353؛ 
طباطبایی، همان، ج 11، ص 59(.

2-2-2. امر به معروف و نهی از منکر در ادیان آسمانی پیش از اسلام: آیات متعددی در قرآن 
که  لت می  کنند  کریم، بر وجود و اهمیت »امر به معروف و و نهی از منکر« در ادیان آســـمانی دیگر، دلا

از آن جمله، می  توان به موراد زیر، اشاره نمود:
که جناب لقمان، فرزندش را  الف. توصیه   لقمان: در آیات متعددی از ســـوره لقمان آمده اســـت 
کرده، و او را از رذایل اخلاقی و مســـیر نادرســـت،  بـــه برخی از واجبات الاهی و فضایل اخلاقی دعوت 
کـــه لقمان، فرزندش را بـــدان فرامی  خواند، »امر به معـــروف و نهی از  باز می  داشـــت. یکی از مســـائلی 
مُرْ 

ْ
قِمِ الصلاه وَ أ

َ
منکر« بوده اســـت. در آیه   17 لقمان، این گونه به این امر پرداخته شده اســـت: »یا بُنَی أ

کار ناپســـند  کار پســـندیده وادار و از  بِالْمَعْرُوفِ وَ انْه عَنِ الْمُنْکرِ ...؛ ای پســـرک من، نماز را برپا دار و به 
که موضوع مورد بحث، در زمان حضرت  گواهی است بر این مطلب  باز دار ...« )لقمان/17( این آیه، 
کی از  کنار نمـــاز، حا لقمـــان، وجـــود داشته اســـت؛ و ذکر موضوع »امر بـــه معروف و نهـــی از منکر«، در 
کارهایی  اهمیت آن، در آن زمان است. هم چنین پدران و مادران در طول تاریخ، فرزندان خود را به 
کرده  اند؛ یعنی مســـئله »امر به معروف و نهی از منکر«، ریشه در درون هر  کارهایی نهی  واداشـــته و از 
انســـانی داشـــته و مربوط به زمان و مکان و یا نژاد و منطقه خاصی نمی  شود )ر.ک: هاشمی دولابی، 

1388ش، ص 9(.
گناه  آلود  ب. ربانیـــون و احبار: خـــدای متعال، در آیه63 مائده، پس از مذمـــت برخی رفتارهای 
کلِهمُ الســـحْتَ لَبِئْسَ 

َ
ثْمَ وَ أ ِ

ْ
حْبارُ عَـــنْ قَوْلِهمُ الإ

َ ْ
کتـــاب، می  فرماید: »لَوْ لا ینْهاهـــمُ الربانِیونَ وَ ال اهـــل 

گنـــاه ]آلود[ و حرام خوارگی شـــان  گفتار  کانُـــوا یصْنَعُـــون ؛ چرا الاهیـــون و دانشـــمندان، آن هـــا را از  مـــا 
بازنمی دارند؟؛ بی  گمان زشت است آن چه انجام می  دادند« )مائده/63(.

گردد، معنای نهی و  گر به فعل ماضی مضاف  بنا به گفته دانشمندان ادبیات عرب، عبارت »لولا« ا
کریم در این آیه، الاهیون  کرباسی، 1422ق: ج 2، ص 319(؛ بنابراین، قرآن  توبیخ را می  رساند )ر.ک: 
کرده  کار  های زشت، نهی  و دانشـــمندان یهودی و مســـیحی را به علت بازنداشتن قومشـــان از برخی 
و توبیخ می  نماید )ر.ک: بیضاوی، 1418ق: ج 2، ص 134؛ آلوســـی، همان، ج 3، ص 345؛ واحدی، 
1415ق: ج 1، ص 327؛ ابن حمـــوش، 1429ق: ج 3، ص 1796؛ جرجانـــی، 1430ق: ج 1، ص 574؛ 
کـــه »امر به معروف و نهی از منکر« تنها  صادقی تهرانی، 1406ق: ج 9، ص 79(؛ پس روشـــن می  گردد 
که قرآن، علمای  به اســـلام اختصاص نداشـــته و در تمام اقوام و ادیان، حائز اهمیت بوده  اســـت؛ چرا

کتاب را به خاطر ترک آن، به  شدت، مذمت نموده است. اهل 
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کریـــم، در آیـــات 78 و 79 ســـوره مائـــده، قـــوم  پ. نفریـــن داود ؟ع؟ و عیســـی ؟ع؟: قـــرآن 
گناهان و نیز تـــرک برخی واجبات، با لحن شـــدید، مورد  بنی  اســـرائیل را به ســـبب ارتـــکاب برخی 
کفَرُوا مِنْ بَنی  إِسْـــرائیلَ عَلی   مذمـــت قـــرار داده و دلیـــل آن را چنین بیان می  نماید: »لُعِـــنَ الذینَ 
کانُوا لا یتَناهوْنَ عَنْ مُنکرٍ فَعَلُوه  کانُوا یعْتَدُونَ *  لِســـانِ داوُدَ وَ عیسَـــی ابْنِ مَرْیم  ذلِک بِما عَصَوْا وَ 
کفر ورزیدند، به زبان داوود و عیســـی  که  کانُوا یفْعَلُونَ؛ از میان فرزندان اســـرائیل، آن ها  لَبِئْسَ ما 
که عصیان ورزیده و ]از فرمان خدا[  گرفتند؛ این ]کیفر[ به خاطر آن بود  بـــن مریـــم مورد لعنت قرار 
که آن را مرتکب می شـــدند، یکدیگر را باز نمی داشتند. راستی،  کار زشـــتی  تجاوز می کردند * ]و[ از 

چه بد بود آن چه می کردند«.
کریم  کـــه در این آیـــات، موجـــب مذمت شـــدید قوم بنی اســـرائیل توســـط قـــرآن  عامـــل مهمـــی 
که »امر به معروف و نهی  گشته اســـت، ترک »امر به معروف و نهی از منکر« اســـت؛ پس روشن می  گردد 
که ترک آن،  از منکر«، در ادیان پیش از اسلام نیز وجود داشته، و از چنان اهمیتی برخوردار بوده است 
موجب مذمت شدید تارکین آن، توسط قرآن، و ملعون شدن آن  ها از زبان انبیای الاهی می  گردد؛ بر 
گیری جهانی »امر به معروف و نهی از منکر«، و وجود  لت بر عمومیت و فرا این اساس، آیه شریفه، دلا

گذشته دارد )ر.ک: صادقی تهرانی، همان، ص 174(. آن در اقوام و ادیان 
کریم، در آیات164و 165 ســـوره اعراف، در اشـــاره به داستان قومی در  ت. اصحاب ســـبت: قرآن 
مه مِنْهمْ لِـــمَ تَعِظُونَ قَوْماً 

ُ
زمـــان حضـــرت داود ؟ع؟، به نام اصحاب ســـبت، می  فرمایـــد: »وَ إِذْ قالَتْ أ

وْ مُعَذبُهـــمْ عَذاباً شَـــدیداً قالُوا مَعْذِرَه إِلـــی  رَبکمْ وَ لَعَلهمْ یتقُونَ * فَلَما نَسُـــوا ما ذُکرُوا بِه 
َ
الله مُهلِکهـــمْ أ

که خدا  گفتنـــد: »برای چه قومی را  گروهی از ایشـــان  که  نْجَینَـــا الذینَ ینْهوْنَ عَنِ الســـوءِ ...؛ و آن گاه 
َ
أ

گفتند:  کرد، پند می دهید؟«  ک کننده ایشـــان اســـت، یا آن ها را به عذابی ســـخت عذاب خواهد  هلا
که آن چه را  کننـــد * پس هنگامی  که آن ها پرهیزگاری  »تا معذرتی پیش پروردگارتان باشـــد، و شـــاید 
کـــه از ]کار[ بد باز می داشـــتند، نجات دادیم««  کســـانی را  بـــدان تذکر داده   شـــده   بودند، از یاد بردند، 

)اعراف/164و165(.
که اصحاب ســـبت، به جز عده اندکی، با دســـتور خـــدا، مبنی بر عدم صید  از این آیات، برمی  آید 
ماهی در روز شنبه، به مخالفت برخواسته و نافرمانی   کردند؛ در این میان، عده  ای نیز وجود داشتند 
که مؤمن بوده و آن ها را امر به معروف و نهی از منکر می  نمودند؛ اما امر به معروف و نهی از منکرشان، 
کســـانی  گردیدند و فقط  گرفتار عذاب الاهی  مورد توجه اصحاب ســـبت، واقع نشـــده و بدین جهت، 
که »امر به معروف و  که امر به معروف و نهی از منکـــر می  کردند؛ از این ماجرا بر  می  آید  نجـــات یافتنـــد، 
کریم،  نهی از منکر«، در دوران حضرت داود ؟ع؟ نیز وجود داشته است؛ بر این اساس، از دیدگاه قرآن 
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»امر به معروف و نهی از منکر« مخصوص دین یا قوم خاصی نیست و در ادیان و اقوام پیش از اسلام 
کار دارد )ر.ک: طبرسی،  کل بشریت سر و  که با  گیر  هم وجود داشته اســـت؛ درنتیجه، امری اســـت فرا

1372ش: ج 4، ص 759؛ زمخشری، 1407ق: ج 2، ص 171(.
گی  های مثبت حضرت  ث. امر به معروف اسماعیل ؟ع؟: در آیاتی از قرآن در توصیف یکی از ویژ
کانَ رَسُولًا نَبِیا  کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ  اســـماعیل ؟ع؟ آمده اســـت: »... وَ اذْکرْ فِی الْکتابِ إِسْـــماعیلَ إِنه 
که او درســـت  وعده و  کن؛ زیرا  کتاب از اســـماعیل یاد  هلَه بِالصلاه وَ الزکاه ...؛ و در این 

َ
مُرُ أ

ْ
کانَ یأ * وَ 

فرستاده ای پیامبر بود. * و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می   داد« )مریم/54 و 55(.
براســـاس آیات فوق، حضرت اســـماعیل ؟ع؟ بســـتگان خود را ـ و بنابر قولی، امت خود را ـ به نماز و 
که همه آن  ها از مصادیق بارز معروف هستند؛ پس  زکات ـ و به قولی به نماز شب و صدقه روز ـ امر می کرد 
که »امر به معروف« در زمان حضرت اسماعیل ؟ع؟ نیز وجود داشته و از اهمیت بالایی  معلوم می  شود 
کریم از آن به نیکی یاد می  کند؛ بر این مبنا، از دیدگاه قرآن، »امر به معروف  که قرآن  برخوردار بوده است 
و نهـــی از منکر«، علاوه بر این که در ادیان و اقوام قبل از اســـلام هم وجود داشـــته، از اهمیت فراوانی نیز 

برخوردار بوده است )ر.ک: طبرسی، همان، ج 6، ص 800؛ طبرانی، 2008م: ج 4، ص 214(.
که از منظر  گردید، این نکته به دســـت می  آید  که در این بخش ذکر  از ایـــن دو آیـــه و مجموع آیاتی 
گیر  کریم، »امر به معروف و نهی از منکر«، اختصاص به دین یا ملت خاصی نداشته، و امری فرا قرآن 

و جهانی است.
کتاب، مخاطب امر به معروف پیامبر ؟صل؟ 2-3. اهل 

کریم، دو الگوی حســـنه در میان آمران به معروف و ناهیان از منکر هســـتند.  پیامبر؟صل؟ و قرآن 
گرفته  اند  کریم قرار  کریم، اهل  کتاب نیز مخاطب امر و نهی پیامبر و قرآن  بنا به آیات متعددی از قرآن 
گستره  ای فرااسلامی قائل است؛ وگرنه به پند  که بر این مبنا، دین اسلام برای این دو آموزه سازنده، 

و اندرز متدینان سایر ادیان نمی  پرداخت. برخی از آیات دال بر این مطلب، چنین است:
می 

ُ ْ
2-3-1. تـــورات و انجیـــل: در آیه 157 اعـــراف، می  خوانیم: »الذینَ یتبِعُونَ الرسُـــولَ النبِی ال

مُرُهمْ بِالْمَعْـــرُوفِ وَ ینْهاهمْ عَـــنِ الْمُنْکر ...؛ 
ْ
نْجیـــلِ یأ ِ

ْ
الـــذی یجِدُونَـــه مَکتُوبـــاً عِنْدَهمْ فِی التـــوْراه وَ الإ

که از این فرســـتاده، پیامبر درس نخوانده ـ که ]نام [ او را نزد خود، در تورات و انجیل نوشـــته  همانان 
کار  کار پســـندیده فرمان می دهـــد، و از  که [ آن ها را به  می یابنـــد ـ پیـــروی می کنند؛ ]همان پیامبـــری 

ناپسند باز می دارد ...« )اعراف/157(
که در تورات و انجیل از ظهور پیامبر اســـلام ؟صل؟  کریـــم، در این آیه، بـــه پیش گویی  هایی  قـــرآن 
که برای پیامبر اســـلام بیـــان می  کند، این  گی  هـــای مهمی  آمده اســـت، اشـــاره می  کنـــد؛ و ازجمله ویژ

آن
 قر

ت
 آیا

ایه
بر پ

کر 
 من

ی از
 نه

ف و
عرو

ه م
مر ب

ی ا
مول

ن ش
ها

 ج
ین

تبی



ی14، بهار و تابستان 1399
ت قرآنی، سال هشتم، شماره7، پیاپ

صلنامه الاهیا
دوف

128

مُرُهمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهاهمْ عَنِ 
ْ
کتاب را امر به معروف و نهی از منکر می  کنند »یأ که ایشان، اهل  است 

کتاب را امر به معروف و نهی از منکر  که وقتی آن حضرت، طبق آیات قرآن، اهل  الْمُنْکر«؛ روشن است 
گیری  که دایره این فریضه الاهی، محدود به دین اســـلام نمی  شـــود و فرا می  کنـــد، به این معناســـت 
جهانی دارد )ر.ک: ســـیوطی، 1404ق: ج 3، ص 130بیضاوی، همان، ج 3، ص 37؛ محلی، 1416ق: 

ص 173؛ سبزواری، 1419ق: ص 175(.
هلَ الْکتـــابِ تَعالَوْا إِلی کلِمَه 

َ
کلمـــه: در آیه 64 آل عمران، آمده اســـت: »قُلْ یا أ 2-3-2. وحـــدت 

رْباباً مِنْ دُونِ الله ...؛ 
َ
لا نَعْبُدَ إِلا الله وَ لا نُشْـــرِک بِه شَـــیئاً وَ لا یتخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أ

َ
سَـــواءٍ بَینَنا وَ بَینَکمْ أ

که: جز خدا را  که میان ما و شـــما یکسان اســـت بایستیم  کتاب، بیایید بر ســـر ســـخنی  بگو: »ای اهل 
نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم، و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد««.

کتـــاب را به ســـوی توحید و  کریـــم در ایـــن آیه  ، بـــه پیامبـــر ؟صل؟ دســـتور می  دهد تـــا اهل  قـــرآن 
یکتاپرستی فراخوانده و از شرک و بت  پرستی و دروغ  پردازی باز دارد )ر.ک: طبرسی، 1372ش: ج 2، 
که  ص 766؛ حجـــازی، 1413ق: ج 1، ص 240؛ دیوبندی، 1375ش: ج 1، ص 325(. روشـــن اســـت 
توحید و یکتاپرستی و اسلام، از مصادیق بارز معروف بوده است و شرک و بت  پرستی و دروغ  پردازی، 
که پیامبر ؟صل؟، به دســـتور  از مصادیـــق بـــارز منکر اســـت. از این موضوع، این  گونه به دســـت می  آید 
کتـــاب را امر به معروف و نهـــی از منکـــر می  نمودند؛ و این، نشـــانگر عمومیت و  خـــدای متعـــال، اهل 

شمولیت »امر به معروف و نهی از منکر« است.
هلَ الْکتابِ لِمَ تَکفُرُونَ 

َ
کفر: در آیات 98 و 99 آل عمران، می  خوانیم: »قُلْ یا أ 2-3-3. ممنوعیت 

هلَ الْکتابِ لِمَ تَصُدونَ عَنْ سَبیلِ الله مَنْ امَنَ تَبْغُونَها 
َ
بِآیاتِ الله وَ الله شَهیدٌ عَلی  ما تَعْمَلُونَ * قُلْ یا أ

کفر می ورزید؟  کتاب، چرا به آیات خدا  نْتُمْ شُهداءُ وَ مَا الله بِغافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ؛ بگو: »ای اهل 
َ
عِوَجاً وَ أ

که ایمان آورده است،  کســـی را  کتاب، چرا  گواه اســـت«؛ بگو: »ای اهل  با آن که خدا بر آن چه می کنید 
گواهید؟« و خدا از  کج می شـــمارید، با آن که خود ]به راســـتی آن [  از راه خدا بازمی دارید؛ و آن ]راه [ را 

آن چه می کنید غافل نیست«.
کتاب را پند و اندرز  بر طبق این دو آیه  ، پیامبر؟صل؟، از ســـوی خدای متعال امر شـــده است تا اهل 
کردن نشـــانه  های حقانیت نبوت آن حضرت ؟صل؟، باز داشـــتن مردم از راه  دهد و بدین ســـبب، انکار 
کتاب، واجب است، دوری از عنادورزی و تعصب بی  جاست  درست است. بر این اساس، آن چه بر اهل 
که نتیجه آن، دعوت به اسلام، است )ر.ک: طبرسی، همان، ج 2، ص 801؛ همو، 1412ق: ج 1، ص 193؛ 
طباطبایی، همان، ج 3، ص 363(. روشن است که تمام فراخواندن  ها و بازداشتن  هایی که توسط آن 

حضرت ؟صل؟ صورت می  گرفت، مصداق امر به معروف و نهی از منکر است.
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هلَ الْکتابِ 
َ
کریم، در آیه 68 ســـوره مائده، چنین می  فرماید: »قُلْ یا أ 2-3-4. اقامه دین: قرآن 

کتاب، تا  نْزِلَ إِلَیکمْ مِنْ رَبکمْ؛ بگـــو: »ای اهل 
ُ
نْجیلَ وَ مـــا أ ِ

ْ
لَسْـــتُمْ عَلی  شَـــی ءٍ حَتـــی تُقیمُوا التوْراه وَ الإ

که [ به تورات و انجیل و آن چه از پروردگارتان به سوی شما نازل شده است عمل نکرده اید،  ]هنگامی 
بر هیچ ]آیین بر حقی [ نیستید««.

کتـــاب را مخاطب خـــود قـــرار داده و آن  هـــا را با لحنی متفـــاوت، به  کریـــم، بـــار دیگـــر، اهل  قـــرآن 
که از ســـوی خدا، بـــر آن  ها نازل  کتاب  های آســـمانی دین خودشـــان، و آن چه  پای بنـــدی بـــر اصـــول 
کتاب  های  کتاب، به اصول اخلاقی و اعتقادی  که برخی از مردم اهل  شده است، دعوت می  کند؛ چرا
آسمانی  شـــان پای بنـــد نبـــوده و رفتارهایی خـــلاف آن، در جامعه از خود نشـــان می  دادند. به همین 
کتاب را به رعایت  که اهل  کریم، در این دو آیه، از حضرت محمد ؟صل؟ می  خواهد  که قرآن  جهت بود 
کرده، و از رفتارهای ناهنجار و ضد دین  شـــان باز دارد؛ به عبارت دیگر،  اصول اخلاقی و دینی دعوت 
کتـــاب روزگار خویش را امر به معـــروف و نهی از منکر می  کنـــد )ر.ک: طباطبایی،  پیامبـــر ؟صل؟، اهـــل 

کرمی، 1402ق: ج 7، ص 309؛ طیب، 1369ش: ج 4، ص 427(. همان، ج6، ص 64؛ 
هلَ الْکتابِ لا تَغْلُوا 

َ
2-3-5. سخن شرک  آلود: در آیه 77 سوره مائده، چنین آمده است: »قُلْ یا أ

کثیراً وَ ضَلوا عَنْ سَواءِ السبیلِ؛ بگو:  ضَلوا 
َ
هواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلوا مِنْ قَبْلُ وَ أ

َ
فی  دینِکمْ غَیرَ الْحَق وَ لا تَتبِعُوا أ

گمراه  که پیش از این  گروهی  گزافه گویی نکنید، و از پی هوس  های  کتاب، در دین خود بناحق  ای اهل 
کردند و ]خود[ از راه راست منحرف شدند، نروید«. گمراه  گشتند و بسیاری ]از مردم [ را 

کتاب را مخاطب قرار داده و آن  ها را از غلو در دیـــن نهی می  کند؛ مقصود از غلو در  ایـــن آیـــه  ، اهل 
که عده  ای از مسیحیان، خصوصیات و معجزاتی اغراق  آمیز و اساطیری  دین در آیه شریفه، این است 
گروه  های  که به دور از واقعیت بود. سپس آن  ها را از تبعیت  برای حضرت عیسی ؟ع؟، ذکر می  کردند 
که مسیحیان، عقاید اغراقی و انحرافی هم چون  گمراه، باز می  دارد؛ و این، اشاره به این موضوع دارد 
که خدای متعال، مسیحیان را از شرکی چنین و تبعیت چنین اقوام  گرفته بودند  تثلیث را از رومیان 
گمراهـــی نهـــی می  نماید )ر.ک: خطیب، 1424ق: ج 3، ص 1153؛ قرشـــی، 1375ش: ج 3، ص 121(؛ 
گرامی اســـلام ؟صل؟، امر به معروف و  کتاب را توســـط پیامبر  کریم در آیه شـــریفه، اهل  بنابراین، قرآن 

نهی از منکر می  نماید.
کـــه ازنظر قرآن، محدوده اعمال  از ایـــن آیه و مجموع آیات این بخش، این  گونه به دســـت می  آید 
»امر به معروف و نهی از منکر«، تنها اســـلام و جامعه مســـلمان نیســـت؛ بلکه »امر به معروف و نهی از 
که در غیر این صورت،  که در بین تمام بشـــریت، جریان دارد؛ چرا منکر«، اصلی جهان  شـــمول اســـت 

کتاب، مأمور نمی  ساخت. قرآن، محمد ؟صل؟ را به امر و نهی در میان اهل 
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2-4. اطلاق امر به معروف و نهی از منکر
کریم وجود دارند مبنی بر این که بحث »امـــر به معروف و نهی از  قرایـــن و شـــواهد زیادی در قـــرآن 
منکر«، محدود به قوم خاص یا زمان و مکان خاصی نیســـت و تمام بشـــریت را دربرمی  گیرد؛ برخی از 

ح است: آن شواهد و قراین، بدین شر
خْرِجَتْ لِلناسِ 

ُ
مـــه أ

ُ
2-4-1. واژه »نـــاس«: در آیـــه 110 آل  عمران، چنین آمده اســـت: »کنْتُمْ خَیرَ أ

هلُ الْکتابِ لَکانَ خَیـــراً لَهمْ مِنْهمُ 
َ
مُـــرُونَ بِالْمَعْـــرُوفِ وَ تَنْهـــوْنَ عَنِ الْمُنْکـــرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِالله وَ لَوْ امَـــنَ أ

ْ
تَأ

کار  کـــه برای مردم پدیدار شـــده اید؛ به  کثَرُهمُ الْفاسِـــقُونَ؛ شـــما بهترین امتی هســـتید 
َ
الْمُؤْمِنُـــونَ وَ أ

کتاب ایمان  گر اهل  کار ناپسند بازمی دارید، و به خدا ایمان دارید، و ا پسندیده فرمان می دهید، و از 
آورده بودند، قطعاً برای شان بهتر بود؛ برخی از آن ها مؤمنند؛ ]ولی [ بیش ترشان نافرمانند«.

که خطاب آیه،  لت آیه بر عمومیت »امر به معروف و نهی از منکر«، بدین صورت اســـت  نحـــوه دلا
که مؤمنان مخاطب واقع شـــوند و سخن از انســـان باشد، بدین معنا  شـــامل مؤمنان اســـت و زمانی 
کلمه ناس، عموم بشـــر اســـت؛ نه تنها مؤمنان. علامه طباطبایی در این زمینه  که مراد آیه از  اســـت 
کلمه  می  فرمایند: »مخاطب آیه شـــریفه، مؤمنان هستند و این خود، قرینه  ای است بر این که مراد از 
ناس، عموم بشـــر اســـت« )طباطبایی، همان، ج 3، ص 376(؛ بنابراین، خـــدای متعال، مؤمنان را 
که تمام مردم روزگار خویش، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را امر به معروف و نهی از  تشـــویق می  کند 
منکر نمایند؛ پس قرآن، محدوده این فریضه را مختص به اسلام و مسلمانان ندانسته، و در این آیه، 
گسترش این امر، در دایره وسیع بشریت، مبادرت می  ورزد و این خود، دلیلی است  به تشـــویق برای 
بر جهان  شمولی »امر به معروف و نهی از منکر«؛ یعنی هدف آن، ایجاد نظارت عمومی در سطح تمام 
جوامع اســـت تا اعضای جوامع، جسارت تَرک معروف و ارتکاب منکر را نداشته باشند )ر.ک: جوادی 

آملی، بی  تا، ج 20، ص 431(.
نْسانَ لَفِی خُسْرٍ * إِلا الذِینَ  ِ

ْ
2-4-2. تعبیر   »انســـان«: در سوره عصر، چنین آمده اســـت: »إِن الإ

امَنُـــوا وَ عَمِلُـــوا الصالِحـــاتِ وَ تَواصَـــوْا بِالْحَق وَ تَواصَوْا بِالصبْرِ؛ واقعاً انســـان دســـت خوشِ زیان اســـت؛ 
کرده و هم دیگر را به حق ســـفارش و به شکیبایی توصیه  کارهای شایســـته  گرویده و  که  کســـانی  مگر 

کرده اند« )عصر/1تا3(.
که همه انسان  ها، به سمت تباهی و خسران می  روند. ازجمله ارکان نجات  این سوره، اشاره دارد 
از خسران و تباهی، غیر از ایمان و عمل صالح، تواصی به حق و صبر است، و توصیه هم دیگر به حق   
که »امر به  کی از آن اســـت  و صبر، از مصادیق »امر به معروف و نهی از منکر« اســـت؛ و این مطلب، حا

گردیده است. معروف و نهی از منکر«، از اول آفرینش، تشریع 
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که تواصی به حق، به معنای سفارش  کلمه »تَواصَوْا« درمی  یابیم  در آیات فوق، با بررسی معنای 
کردن مردم، یکدیگر را به اطاعت  مردم، یکدیگر را به پیروی از حق و تواصی به صبر به معنای توصیه 
کردن در برابر معاصی الاهی اســـت )ر.ک: طباطبایی، همان، ج 20، ص 357(؛ از ســـوی  خدا و صبر 
که حکم جاری در آیات مذکور، شـــامل  دیگـــر، با نظر در واژه »الإنســـان«، این نکته روشـــن می  گـــردد 
کل بشـــریت بـــوده و مختص زمـــان خاصی نیســـت )ر.ک: صادقـــی تهرانـــی، 1432ق: ص 601(. امام 
نْسَانَ لَفِی خُسْرٍ، وَ إِنه  ِ

ْ
کرده و آیه را چنین تبیین می  فرمایند: »إِن الإ صادق ؟ع؟، این مطلب را تأیید 

فِیه إِلَی اخِرِ الدهرِ؛ قطعاً انسان همواره در حال زیان است و تا روز قیامت، در این زیان   دائمی است« 
)ر.ک: بحرانی، 1415ق: ج 5، ص 475(.

کریم در این  کـــه قرآن  »تواصـــی به حق و صبر«، مصداق بارز معروف اســـت؛ پس روشـــن می  گردد 
آیات، عموم بشریت را امر به معروف می  نماید. از طرف دیگر، »تواصی به حق و تواصی به صبر« خود، 
کل بشـــریت را امر به معروف  کریم، علاوه بر این که  نوعی »امر به معروف و نهی از منکر« اســـت و قرآن 
می  کنـــد، خـــود آن  ها را نیـــز به »امر به معـــروف و نهی از منکر« تشـــویق و دعوت می  نمایـــد؛ بنابراین، 
کـــه از دیدگاه قرآن، »امر بـــه معروف و نهی از منکر«، دســـتورالعملی  گرفت  می  تـــوان این  گونـــه نتیجه 
گروه خاصی باشد؛ بلکه حکم آن در تمام اعصار و در بین همه انسان  ها  که مخصوص دین یا  نیست 
گر چنین نبود، قرآن، همه انســـان  ها را به این امر فرا نمی  خواند؛ بر این   اســـاس، آیه  جاری اســـت و ا

گیر و جهانی بودن خطاب »امر به معروف و نهی از منکر« است. مذکور، دلیلی بر فرا
2-4-3. مطلـــق بـــودن »امـــر به عدالت و احســـان«: در آیه 90 ســـوره نحـــل، می  خوانیم: »إِن 
حْســـانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی  وَ ینْهی  عَنِ الْفَحْشـــاءِ وَ الْمُنْکـــرِ وَ الْبَغْی یعِظُکمْ لَعَلکمْ  ِ

ْ
مُـــرُ بِالْعَدْلِ وَ الإ

ْ
الله یأ

کار  تَذَکرُونَ؛ در حقیقت، خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشـــش به خویشـــاوندان فرمان می دهد و از 
گیرید«. که پند  زشت و ناپسند و ستم بازمی دارد. به شما اندرز می دهد؛ باشد 

کرده  خدای متعال، در آیه فوق، در جهت اصلاح جامعه بشری، مردم را امر به برخی امور پسندیده 
و از برخی امور ناپســـند، نهی می  کند؛ آن امور پســـندیده، عبارتند از امر به عدالت و احســـان و انفاق به 
کار ناپسند و ظلم و ستم. نحوه دلالت  کار زشـــت،  خویشـــاوندان؛ و امور ناپسند یادشده، عبارت  اند از 
که این امر و نهی الاهی  آیات مذکور بر جهان  شـــمولی امر به معروف و نهی از منکر، بدین  صورت اســـت 
که شـــامل همه بشـــر است و فاقد  برای جامعه بشـــری، مطلق بوده و از اطلاق آیه اســـتنباط می  شـــود 
هرگونه قید زمانی و مکانی است. آیت  الله جوادی در این مورد می  فرمایند: »امر به معروف و نهی از منکر، 
که بشریت را به معروف فراخوانده و از منکر نهی می  کند«  سنت و سیره و اخلاق فعلی حق تعالی است 
)جوادی آملی، همان، ج 15، ص 276(. در مقابل، فطرت سلیم بشری نیز، معروف را می  پذیرد و منکر 
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کریم، آموزه »امر به  را رد و انکار می  کند )ر.ک: قطب، 1425ق: ج 4، ص 2191(. بنابر  این، از دیدگاه قرآن 
کار دارد. معروف و نهی از منکر«، محدود به دین و زمان و مکان خاصی نبوده و با فطرت بشری سر و 

2-5. عمومیت پیامدهای امر به معروف و نهی از منکر
گذشت، برای اثبات جهان  شمولی امر به معروف و نهی از منکر، به بررسی آن  دسته  که  در بخشی 
که با واژه  های عام، تمام بشریت را به این فریضه فرامی  خواند؛ در این  کریم پرداخته شد  از آیات قرآن 
که بر عمومیت پیامدهای امر به معروف و نهی از منکر،  بخش، به آن  دســـته از آیاتی اســـتناد می  شود 

لت دارد: در هر زمانی و مکانی و بر تمام انسان  ها دلا
که در یک جامعه انجام  2-5-1. پیامدهـــای مثبـــت »امر به معروف و نهی از منکر«: هـــر عملی 
که عمل نمودن به »امر به معروف و نهی از منکر« نیز از این  می  پذیـــرد، برای خـــود، پیامدهایی دارد 

قائده مستثنا نیست. پیامدهای عمل به این دو فریضه، عبارتند از:
که به اقامه »امر به معروف  کریم، بهترین امت را امتی معرفی می  کند  الـــف. تعالـــی جامعه: قرآن 
خْرِجَتْ لِلناسِ 

ُ
مـــه أ

ُ
و نهـــی از منکـــر« مبادرت می  ورزند. در آیـــه110 آل عمران می  خوانیم: »کنْتُمْ خَیرَ أ

که برای مردم پدیدار شده اید؛  مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهوْنَ عَنِ الْمُنْکرِ ...؛ شـــما بهترین امتی هستید 
ْ
تَأ

کار ناپسند بازمی دارید، ...« )آل عمران/110(. کار پسندیده فرمان می دهید، و از  به 
بـــا این که این آیه  ، مؤمنان را مخاطب خود قرار داده اســـت، اما بر طبق نوشـــته تفاســـیر متعدد، 
یک قاعده عمومی از این آیه برداشـــت می  شود؛ و آن هم عبارت است از این که از منظر قرآن، »امر به 
که باعث تعالی جامعه و تبدیل شدن به  معروف و نهی از منکر« دو عامل مهم، از سه عاملی هستند 
بهتریـــن امت می  گردد؛ )ر.ک: طبری، 1421ق: ج 4، ص 29؛ طبرســـی، 1372ش: ج 2، ص 811؛ فخر 
رازی، همـــان، ص 324؛ دخیـــل، 1422ق: ص 85؛ حـــوی، 1409ق: ج 2، ص 850؛ قرشـــی، همان، 

ج 2، ص 155؛ حجازی، همان، ص 265(.
مه مِنْهمْ 

ُ
ب. نجات از عذاب عمومی الاهی: در آیات 164تا166 اعراف، آمده است: »وَ إِذْ قالَتْ أ

وْ مُعَذبُهمْ عَذاباً شَدیداً قالُوا مَعْذِرَه إِلی  رَبکمْ وَ لَعَلهمْ یتقُونَ * فَلَما نَسُوا 
َ
لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً الله مُهلِکهمْ أ

کانُوا یفْسُـــقُونَ؛  خَذْنَا الذینَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئیسٍ بِما 
َ
نْجَینَا الذینَ ینْهوْنَ عَنِ الســـوءِ وَ أ

َ
مـــا ذُکـــرُوا بِه أ

ک کننده ایشـــان اســـت، یا آن ها را  که خدا هلا گفتند: »برای چه قومی را  گروهی از ایشـــان  که  و آن گاه 
گفتند: »تا معذرتی پیش پروردگارتان باشـــد،  کرد، پند می دهید؟«  به عذابی ســـخت عذاب خواهد 
که آن چه را بدان تذکر داده شـــده بودند، از یاد  کننـــد.« * پس هنگامی  کـــه آن ها پرهیزگاری  و شـــاید 
کردند، به سزای آن که  که ستم  کسانی را  که از ]کار[ بد بازمی داشتند نجات دادیم؛ و  کسانی را  بردند، 

کردیم«. گرفتار  نافرمانی می کردند، به عذابی شدید 
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که به سبب نافرمانی  آیات یادشده، در مورد قومی از بنی  اسرائیل، به نام اصحاب سبت است 
از حـــدود و قوانیـــن الاهـــی مبنی بر حرمت شـــکار ماهی در روز شـــنبه، دچار عـــذاب عمومی الاهی 
شـــدند )ر.ک: بلخی )مقاتـــل(، 1423ق: ج 2، ص 70؛ عیاشـــی، 1380ق: ج 2، ص 33؛ حویزی، 
کـــه قرآن، عامل  1415ق: ج 2، ص 88(؛ امـــا افـــرادی از ایـــن قـــوم، از عذاب عمومـــی نجات یافتند 
که این آیات،  نجـــات آن  ها را »امر به معـــروف و نهی از منکر« معرفی می  کند؛ اما باید توجه داشـــت 
لت بر یک ســـنت عمومی الاهی می  کند؛ نه این که فقط اختصاص به بنی اســـرائیل داشته باشد  دلا
گرچه آیه  )ر.ک: طباطبایی، همان، ج 8، ص 296(؛ زیرا در بســـیاری از آیات دارای اســـباب نزول، ا
که  کار رفته در آن، به گونه  ای است  به ســـبب حادثه خاصی نازل شده اســـت، اما ســـیاق و الفاظ به 
کر، 1393ش: ص 213(.  مفید عمومیت اســـت )ر.ک: طوســـی، بی  تا، ج 3،صص 564 تا 558؛ شا
گشـــتند  ک و نابود  گذشـــته به این جهت هلا علی ؟ع؟ در تأیید مضمون این آیه می  فرماید: »اقوام 
گناهان می شـــدند و بزرگان شـــان ســـکوت می کردند، و نهی از منکر نمی نمودند، در این  که مرتکب 
کنید و  کیفرهای الاهی بـــر آن ها فرود می آمد، پس شـــما ای مردم! امر بـــه معروف  هنـــگام بلاهـــا و 
نهی از منکر نمائید، تا به سرنوشـــت آن ها دچار نشـــده و از شـــریک عذاب آن  ها نشـــوید« )حویزی، 
کتب روایی مهم اهل سنت نیز وجود دارد  1415ق: ج 1، ص 649(. احادیثی با مضمون مشابه، در 
لت داشـــته و پیامدهای ســـازنده عمل به آن و نیز  که بر اهمیت »امر به معروف و نهی از منکر«، دلا
پیامدهای شـــوم تـــرک آن را بازگو می  کند؛ ابن ماجـــه از پیامبر ؟صل؟ آورده اســـت: »امر به معروف و 
که ]بر اثر ترک آن[ دعاهای تان مستجاب نشود« )ابن  ماجه،  کنید تا مبادا زمانی برسد  نهی از منکر 
1418ق: ج 5، ص 480(. شـــبیه همیـــن مضمون را ترمذی نیز آورده اســـت )ترمذی، 1419ق: ج 4، 
ص 215( بـــر این اســـاس، یکی دیگر از پیامدهای عمومی »امر بـــه معروف و نهی از منکر«، نجات از 

گیر الاهی است. عذاب فرا
پ. نجـــات از خســـران حتمـــی: از منظر قرآن، هر انســـانی همواره در زیان و خســـران اســـت؛ به 
نْســـانَ لَفی  خُسْـــرٍ * إِلا  ِ

ْ
کریـــم، آن  ها را این  گونه معرفی می  نماید: »إِن الإ که قرآن  جـــز یـــک عده خاص 

الذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَق وَ تَواصَوْا بِالصبْرِ؛ واقعاً انسان دست خوشِ زیان است؛ 
کرده و هم دیگر را به حق ســـفارش و به شکیبایی توصیه  کارهای شایســـته  گرویده و  که  کســـانی  مگر 

کرده اند« )عصر/2 و 3(.
که تواصـــی به امور حق  کرده اســـت  آیـــات فـــوق، چهار رکن اصلی بـــرای نجات از زیان کاری را ذکر 
و تواصـــی به صبر در برابر امور ناشایســـت و تـــرک آن ها ازجمله آن ارکان اســـت )ر.ک: صادقی تهرانی، 
که »امر به معروف و نهی از منکر«، با مصادیق تواصی به حق و تواصی  1432ق: همان(؛ و از آن جهت 
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به صبر مطابقت دارد، می  توان نجات از خسران حتمی و دائمی را از دیگر پیامدهای عمومی »امر به 
معروف و نهی از منکر« دانست )ر.ک: فخر رازی، همان، ج 32، ص 282(.

گذشـــته، پیامدهای عمومی  2-5-2. پیامدهـــای ترک امر به معروف و نهی از منکر: در بخش 
»امر به معروف و نهی از منکر« ذکر شد؛ اما ترک این دو فریضه مهم الاهی نیز، برخی پیامدهای سوء 

که عبارتند از: عمومی را دارا است 
الف. لعنت خدا و انبیاء: خدای متعال در آیات 78و79 مائده، بنی  اســـرائیل را به سبب ارتکاب 
برخی گناهان و نیز ترک برخی افعال ضروری، با لحن شدید مورد عتاب و مذمت قرار داده، می  فرماید: 
کانُوا یعْتَدُون  کفَرُوا مِنْ بَنِی إِسْرائِیلَ عَلی  لِسانِ داوُدَ وَ عِیسَی ابْنِ مَرْیمَ ذلِک بِما عَصَوْا وَ  »لُعِنَ الذِینَ 
کفر ورزیدند، به زبان داوود  که  کانُوا لا یتَناهوْنَ عَنْ مُنکرٍ فَعَلُوه ...؛ از میان فرزندان اسرائیل، آن ها   *َ
که عصیان ورزیده و ]از فرمان  گرفتند. این ]کیفـــر[ به خاطر آن بود  و عیســـی بـــن مریم مورد لعنت قرار 

که آن را مرتکب می شدند، یکدیگر را بازنمی داشتند ...«. کار زشتی  خدا[ تجاوز می کردند. * ]و[ از 
کـــه بی تفاوتی به فســـاد و ترک »امر بـــه معروف و نهی  لت می  کند  آیـــات فـــوق، بر ایـــن مطلب دلا
از منکـــر«، موجـــب ملعون ]1[ واقع شـــدن از زبان خـــدا و پیامبرانش می  گـــردد )ر.ک: صادقی تهرانی، 
1406ق: همـــان؛ زحیلـــی، 1411ق: ج 9، ص 119(. علـــی ؟ع؟، در نهج البلاغـــه همین مطلـــب را تأیید 
نمـــوده و می  فرمایند: »خداوند، ملت  های قبل از شـــما را تنها به ســـبب ترک امـــر به معروف و نهی از 
کرد؛ ســـفیهان را به خاطر ارتکاب معاصی، و عالمان را به خاطـــر ترک تناهی« )نهج البلاغه،  منکـــر لعن 
1414ق: خ192(. درنتیجه، یکی از پیامدهای عمومی ترک امر به معروف و نهی از منکر، دچار شـــدن 

به غضب الاهی و لعنت اولیای الاهی است.
ب. عذاب سخت جهنم: قرآن، در آیات29تا34 سوره حاقه، دلیل بدبختی اهل جهنم و جهنمی 
شـــدن آن  ها را این  گونه بیان می  کند: »خُذُوه فَغُلوه * ثُم الْجَحیمَ صَلوه * ثُم فی  سِلْسِلَه ذَرْعُها سَبْعُونَ 
کانَ لا یؤْمِنُ بِالله الْعَظیمِ * وَ لا یحُض عَلی  طَعامِ الْمِسْکینِ؛ ]گویند:[ بگیرید او را و  ذِراعاً فَاسْلُکوه * إِنه 
گز است وی را در بند  که درازی آن هفتاد  در غُل کشید. * آن گاه میان آتشش اندازید. * پس در زنجیری 

که او به خدای بزرگ نمی گروید. * و به اطعام مسکین تشویق نمی کرد«. کشید. * چرا
کردن اســـت؛ دو آیه  بنـــا به گفتـــه علامه طباطبایـــی، مصدر »حض« به معنای تحریک و تشـــویق 
کریم،  آخر، در مقام بیان علت دستور قبلی، یعنی »بگیرید و ببندید و در آتش بیفکنید« است؛ قرآن 
که اهل جهنم، دیگران را به اطعام  یکی از علت  های آن دســـتور را عدم تشـــویق به امور خیر می  داند 
که ترک  مســـکین تشویق نمی  کردند. تشـــویق به هرگونه عمل صالح، مصداق »امر به معروف« است 
آن، موجـــب عذابـــی این  چنین ســـخت می  گردد؛ بر این اســـاس، یکـــی از نتایج عمومی »تـــرک امر به 
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معروف و نهی از منکر«، عاقبت به شـــر شـــدن و درآمدن در آتش جهنم و عذاب سخت اخروی است 
)ر.ک: طباطبایی، همان، ج 19، ص 401(.

کثِیراً مِنْهمْ  ث. شـــریک بـــودن در جرم مجرمان: در آیـــات 62 و 63 مائده می  خوانیم: »وَ تَـــری  
کانُـــوا یعْمَلُون* لَوْ لا ینْهاهـــمُ الربانِیونَ وَ  کلِهمُ الســـحْتَ لَبِئْسَ ما 

َ
ثْمِ وَ الْعُـــدْوانِ وَ أ ِ

ْ
یســـارِعُونَ فِـــی الإ

که  کانُوا یصْنَعُونَ؛ و بســـیاری از آن ها را می بینی  کلِهمُ الســـحْتَ لَبِئْسَ ما 
َ
ثْمَ وَ أ ِ

ْ
حْبـــارُ عَـــنْ قَوْلِهمُ الإ

َ ْ
ال

گنـــاه و تعدی و حرام خواری خود شـــتاب می کننـــد. واقعاً چه اعمال بدی انجـــام می دادند * چرا  در 
گناه ]آلود[ و حرام خوارگی شـــان بازنمی دارند؟ راستی چه بد  گفتار  الاهیون و دانشـــمندان، آن ها را از 

است آن چه انجام می دادند«.
گناه تارکان امر به معروف و نهی از  که تقصیر و  از مفهوم آیات این بخش، چنین برداشت می  گردد 
کریم، مجرمان و تارکان امر به معروف و نهی  کم  تر از مجرمان و عاملان منکر نیســـت؛ زیرا قرآن  منکر، 
کانُوا یصْنَعُونَ«، حکم واحدی را شـــامل حال  کرده و با عبارت »لَبِئْسَ ما  از منکر را در یک زمره جمع 
گرایش فطری به زندگی جمعی،  که انســـان  ها به دلیل  گروه می  گرداند؛ دلیل آن هم این اســـت  هر دو   
سرنوشـــت مشترکی در اجتماع دارند؛ پس هر فساد و صلاحی، تمام جامعه را دربرگرفته و ضرر یا نفع 
که هیچ  یـــک از اعضای جامعه، در  آن، بـــه تمام افراد جامعه می  رســـد؛ بنابراین، عقـــل حکم می  کند 
که  کشتی جامعه  کردن ســـطح  برابر رخداد  های جامعه بی  تفاوت نبوده و به هیچ  کس اجازه ســـوراخ 
کشـــتی، یک سرنوشت دارد  در این دریای پرتلاطم در حال حرکت اســـت را ندهند؛ زیرا مجموع این 
و آســـیب  های وارده بـــه آن، تنها مخصوص ستم  پیشـــگان نبوده و همه افـــراد آن را در بر می  گیرد؛ آیه 
که تنها به ستم کاران شما نمی رسد  »واتقوا فِتنَه لاتُصیبَن الذینَ ظَلَموا مِنکم خاصه ...؛ و از فتنه ای 
بترســـید« )انفال/25(. مؤید این موضوع اســـت )ر.ک: جوادی آملی، 1385ش: صص 129 تا 132(. 
پیامبـــر ؟صل؟، امـــر به معـــروف و نهی از منکر را شـــریک در خیر آن دانســـته، و هم  چنیـــن، آمر به امور 
ناپســـند را شـــریک ضرر و جرم آن فعل، معرفی می  نمایند )ر.ک: حر عاملی، 1409ق: ج 16، ص 214(؛ 
بنابراین، از پیامدهای عمومی ترک »امر به معروف و نهی از منکر«، شـــریک بودن در جرم مجرمان و 

دچار شدن به سرنوشت آن  ها است.
2-6. تحلیل و بررسی

حْســـانِ وَ إِیتـــاءِ ذِی الْقُرْبی  وَ  ِ
ْ

مُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإ
ْ
در آیـــه 90 ســـوره نحل، چنیـــن می  خوانیم: »إِن الله یأ

ینْهی  عَنِ الْفَحْشـــاءِ وَ الْمُنْکرِ وَ الْبَغْی یعِظُکمْ لَعَلکمْ تَذَکرُونَ؛ در حقیقت، خدا به دادگری و نیکوکاری 
کار زشت و ناپسند و ســـتم بازمی دارد. به شما اندرز  و بخشـــش به خویشـــاوندان فرمان می دهد و از 

گیرید«. که پند  می دهد، باشد 
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خدای متعال، در آیه فوق، در جهت اصلاح جامعه بشـــری، مردم را امر به برخی امور پســـندیده 
کـــرده و از برخی امور ناپســـند، نهـــی می  کند؛ آن امور پســـندیده، عبارتند از امر به عدالت و احســـان و 
کار ناپســـند و ظلم و ستم.  کار زشت،  انفاق به خویشـــاوندان؛ و امور ناپســـند یادشـــده، عبارت  اند از 
که این امر  لت آیات مذکور بر جهان  شمولی امر به معروف و نهی از منکر، بدین صورت است  نحوه دلا
که شامل همه بشر  و نهی الاهی برای جامعه بشـــری، مطلق بوده و از اطلاق آیه اســـتنباط می  شـــود 
که فطرت انسان،  است و فاقد هرگونه قید زمانی و مکانی است؛ هم چنین، از آیه فوق، عائد می  گردد 
به خیر و نیکی و معروف، تمایل داشته و با آن سازگار است؛ و در مقابل، زشتی و منکر را پس زده و از 
که خدا، مردم را به نیکی و معروف  که در آیه شـــریفه، پس از تبیین این مطلب  گریزان اســـت؛ چرا آن 
فراخوانده و از اعمال زشـــت و ناپســـند بازمی  دارد، می  فرمایـــد: »یعِظُکمْ لَعَلکمْ تَذَکـــرُونَ«؛ »تذکر«، از 
گاهی چیزی به یاد  که  کلام راغب، ذکر به معنای یادآوری است؛ بدین شکل  ریشـــه »ذ  کر« اســـت و در 
که شـــناخت آن را قبلا  که به  وســـیله آن، انســـان، چیزی را  می آید و مراد از آن، حالتی اســـت در نفس 
کرده اســـت ، حفظ می کند )ر.ک: راغب اصفهانی، همان، ص 328(؛ بنابراین، وقتی خداوند  حاصل 
که چیزی در اعماق وجود انسان، راجع به موضوع امر و  می  فرماید: »لَعَلکمْ تَذَکرُونَ«، معلوم می  شود 
که همان معروف و منکر است، وجود داشته است. هم چنین قرآن، در آیه 8  نهی خدا در آیه شریفه 
لْهمَها فُجُورَها وَ تَقْواها؛ سپس پلیدکاری و پرهیزگاری اش را به آن الهام 

َ
سوره شمس، می  فرماید: »فَأ

کرد« )شـــمس/8(. و فطرت بشری را فطرتی فضیلت طلب معرفی می  کند )ر.ک: طبرسی، 1372ش: 
ج 10، ص 755؛ طباطبایی، همان، ج 20، ص 297(؛ براســـاس برخی از روایات نیز »امر به معروف و 
نهـــی از منکر« از برترین و مهم  ترین فضایل انســـانی اســـت و به همین دلیـــل، در طول تاریخ، فطرت 
ک  سرشت، با آن بیگانه نبوده و بدان عمل می  نمودند. روایت  انبیاء و اولیای الاهی و انســـان  های پا
امـــام باقـــر ؟ع؟ در مورد اهمیت و ارزش بی  نظیر »امر به معروف و نهی از منکر« همین مطلب را تأیید 
نْبِیاءِ وَ مِنْهاجُ الصلَحَاءِ 

َ ْ
مْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النهی عَنِ الْمُنْکرِ سَبِیلُ ال

َ ْ
می  کند. آن حضرت فرمودند: »إِن ال

رْضُ 
َ ْ
مَـــنُ الْمَذَاهبُ وَ تَحِل الْمَکاسِـــبُ وَ تُرَد الْمَظَالِـــمُ وَ تُعْمَرُ ال

ْ
فَرِیضَـــه عَظِیمَـــه بِها تُقَـــامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأ

مْر؛ امـــر به معروف و نهی از منکر راه پیامبران و شـــیوه نیکوکاران 
َ ْ
عْدَاءِ وَ یسْـــتَقِیمُ ال

َ ْ
وَ ینْتَصَـــفُ مِنَ ال

که دیگر فرایض به واســـطه آن برپا می  شود و راه  ها امن می  گردد و درآمدها  اســـت. فریضه بزرگی است 
گرفته شـــده به صاحبانش برمی  گردد و زمین آبادان می  شود و  حلال می  شـــود و حقوق و اموالِ به زور 
کارها سامان می  پذیرد« )کلینی، 1407ق: ج 5، ص 56؛ طوسی،  گرفته می  شود و  از دشـــمنان انتقام 
فیـــض  ص 400؛  ج 18،  1404ق:  همـــو،  ص 43؛  ج 11،  1406ق:  مجلســـی،  ص 181؛  ج 6،  1407ق: 

کاشانی، 1406ق: ج 15، ص 170؛ حر عاملی، همان، ص 119(.
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آیـــت  الله جوادی آملی در این مورد می  فرمایند: »امر به معروف و نهی از منکر«، ســـنت و ســـیره و 
که بشریت را به معروف فراخوانده و از منکر نهی می  کند )ر.ک: جوادی  اخلاق فعلی حق تعالی است 
آملی، بی  تا، همان( در مقابل، فطرت سلیم بشری نیز، معروف را می  پذیرد و منکر را رد و انکار می  کند 
)ر.ک: قطب، همان(؛ بنابر  این، از دیدگاه قرآن، آموزه »امر به معروف و نهی از منکر«، محدود به دین 
گر آموزه امر به معروف و  کار دارد. بر این اساس، ا و زمان و مکان خاصی نبوده و با فطرت بشری سر و 
که نمی  توان پیامدهای آن را محدود به زمان و مکان  کنیم، بدیهی است  نهی از منکر را فطری تلقی 

لت دارد. نمود و این خود، بر جهان شمولی پیامدهای امر به معروف و نهی از منکر دلا

3. جمع بندی و نتیجه گیری
کریم برای دو آموزه »امر به معروف« و  که قرآن  گذشـــت، روشن معلوم شـــد  که  با توجه به آن چه 
»نهی از منکر«، محدودیت زمانی، مکانی، قومی یا دینی قائل نیســـت. در راســـتای اثبات این مدعا، 
که براســـاس آن  ها، این دو آموزه، در میان اقوام پیشین و  به چند دســـته از آیات اســـتناد شده است 

ادیان آسمانی پیش از اسلام نیز وجود داشته و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است.
کتاب، مخاطـــب امر به معـــروف اســـلام و پیامبر ؟صل؟ واقع  که اهـــل  بـــا ایـــن مطالعه ثابت شـــد 

کاربست جهان شمولی این دو آموزه است. شده اند و این دلیل دیگری است بر فرااسلامی بودن و 
کاربست این دو آموزه را با  گستره شمول و  کریم،  که قرآن  با بررســـی بخشی از آیات قرآن ثابت شـــد 
واژه  هایی چون »ناس«، »انسان« و مشابه آن بیان کرده است و خود دلیل دیگری بر مدعای این نوشتار.

آخرین دسته از آیات قرآن، ناظر به این واقعیت است که تمام اقوام و ادیان در هر زمانی، با پای بندی 
گرفتار شده اند. کردن از آن، به آثار نیک یا پیامدهای ناخوشـــایند آن  به این دو آموزه یا شـــانه خالی 
درنهایت این که براساس برخی آیات قرآن امر به معروف و نهی از منکر، ریشه در فطرت انسان دارد.

پی نوشت
گر از جانب خداوند باشـــد، به معنای  که ا 1. »لعن به معنای طرد همراه با خشـــم و غضب اســـت 
کردن  گر از جانب انســـان  ها باشـــد، معادل نفرین  عقوبت در آخرت و قطع رحمت در دنیا اســـت؛ و ا

است« )راغب اصفهانی، همان، ص 741(.
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